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  كاوي ميدانيمثابة گفتمانتحليل فضا به
  

  1محمدجواد غلامرضاكاشي

  

  )1/4/1390پذيرش  خي، تار7/6/1389 افتيدر خيتار(
  

   چكيده
روي هيچگردد، بهها و آثار ميشل فوكو بازميتحليل گفتمان تا جايي كه به پژوهش

فتماني كه هاي پژوهش گاما ساماندهي به روش. منحصر به تحليل متن نبوده است
تدريج به. استعموماً بعد از مرگ فوكو انجام گرفت بيشتر بر تحليل متن متمركز بوده 

هاي تحليل گفتماني به منزلة روشي پديدارشناختي و تجربي از ساماندهي به روش
هاي اجتماعي و نهادها محصولات فرهنگي، كنش. گيردصرف پژوهش متن فاصله مي

در اين مقاله فضا به منزلة ميداني تازه . ل گفتمان واقع شوندتوانند موضوع تحلينيز مي
براي پژوهش گفتماني معرفي شده است و ضمن عرضة جوانب نظري به برخي از 

  . پژوهشي نيز اشاره شده است هاي فضاتكنيك
  

  .تحليل فضا، مكان، هويت، فضاي دانشگاه :واژگان كليدي
  

  مقدمه و طرح مسئله
در اين روش تحليل ساختارها و . وظهور از تحليل گفتمان استاي نشاخه 2تحليل فضا

بلكه در موقعيت عيني و در فضاي كالبدي، موضوع   گوهرهاي معنايي را، نه صرفاً در متن
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. كه گويي متن تحليل ميدان بزرگ در شهر يا بازار خريد استچنان. دهيمجستجو قرار مي
كند در فضاي اتي را كه در متن جستجو ميپژوهشگر تحليل گفتماني قرار است همان موضوع

  . روابط انساني و در فضايي كالبدي جستجو كند
سخن فوق درست است، از اين حيث كه تحليل فضا و تحليل گفتمان از حيث مبادي 

اما در . هاي بسيار دارندها با هم شباهتها و تفسير آنآوري يافتهها، الگوي جمعنظري، تكنيك
هايي دارد كه در پروژة  ق نادرست است، از اين حيث كه فضا پيچيدگيعين حال، سخن فو
بنابراين، مقالة حاضر، با . شودهاي زبان در تحليل گفتماني ساده اضافه ميپژوهشي بر پيچيدگي

هاي تحليل گفتماني آشناست، سه وبيش با مبادي نظري و تكنيكفرض اينكه خواننده كم
  :وظيفه را به عهده گرفته است

 عرفي جوانب نظري پژوهش فضا م .١

 هاي تحليل فضا شناسي و تكنيكروش .٢

  اي تجربي ذكر نمونه .٣
در اين مقاله هم . اما پيش از آن، ضرورت دارد كه مفهوم مركزي اين مقاله را تعريف كنيم

،  گوييمهنگامي كه از مكان سخن مي. كنيماز مفهوم مكان و هم از مفهوم فضا استفاده مي
كالبدي صرف را مدنظر داريم؛ مثلاً دانشگاه يا مسجد از حيث نوع معماري و  عموماً فضاي

گوييم، تعاملات پيچيدة ميان آن كالبد و اما هنگامي كه از فضا سخن مي. ساختارهاي كالبدي
هاي منتشر در مكان يادشده را نيز مدنظر قرار ميها و نگرشارتباطات اجتماعي و قواعد و ارزش

در مقولة مكان . م ديگر ميان فضا و مكان، موقعيت و جايگاه سوژة كنشگر استتفاوت مه. دهيم
مثلاً هنگامي كه از مكان . گيرندهاي بازيگر در موقعيت مدنظر قرار ميچيز مستقل از سوژههمه

كنندگان منزلة اشغالآيد، نمازگزاران چندان مدنظر نيستند، مگر بهمسجد سخن به ميان مي
هاي چيز از منظر و ترجيحات حسي سوژهاما در مقولة فضا، همه. در مكانهاي خاص موقعيت

حتي . مثلاً در مسجد چندوچون فضا از چشم بازيگران مدنظر است. گيردبازيگر مدنظر قرار مي
  .كنندگان در فضا مدنظر استابعاد مسجد در تحليل فضايي از چشم بازيگران و مشاركت

  
  فضا و جوانب نظري آن

تازگي و ا و نقش مكان در تعاملات انساني در رويكرد تحليل انتقادي گفتمان بهبررسي فض
از جمله دلايلي كه براي اين . انجام گرفته است) 2003(عمدتاً از سوي خانم مارگارت كوهن 
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شود عبارت از آن است كه رويكرد فلسفة مدرن برخلاف فلسفة كلاسيك زمانتأخير ذكر مي
  . محور است

ها برحسب وزن وجودي خود به اين معنا كه هستي. محور استيك مكانفلسفة كلاس
هاي داراي ارزش وجودي بالا در هويت. كنندمند از عالم كسب ميموقعيتي در درك مكان

هاي داراي ارزش وجودي پايين در طبقات تحتاني جاي ميو هستي  طبقات فوقاني هستي
اي در اين ان به معناي گذر زمان نقشي حاشيهبه اين ترتيب، هستي مكان است و زم. گيرند

مند از جهان استوار شد و اما فلسفة مدرن اصولاً بر نفي اين درك مكان. مند دارددرك مكان
لحاظ فلسفي، زمان و مكان دو معناي مغاير به. بيشتر به مفهوم گذر و روند و تطور نظر انداخت

  .نمايدن ديگري رخ ميبردحاشيهتوجه به يكي به بهاي به. يكديگرند
شناختي و انسانهاي جامعهاين بنياد فلسفي در نسبت ميان مكان و زمان در روايت

از نظر متفكران انتقادي اصولاً مكان بازنماي نوعي رويكرد . شناختي جديد نيز ايفاي نقش كرد
نقلابي است كه روايت متكي بر زمان بسترساز رويكردي انتقادي و اكارانه است درحاليمحافظه

به همين جهت، علوم انساني نيز، كه اصولاًَ بر مباني فلسفي مدرن و ناظر ). 10: 2003كوهن، (
هاي دوران مدرن شكل گرفت، مقولة مكان را در حاشيه قرار داد و مقولة زمان را عاري به آرمان
  .هاي مكاني درنظر گرفتاز نسبت

. اندهاي انساني در يك نكته مشتركد از وضعيتبنيابنياد يا زمانهاي مكاندرواقع، روايت
فلسفة كلاسيك . اين هردو، دركي انتزاعي و فارغ از زمان و مكان خاص از مسائل انساني دارند

كند سرشت انسان را برمبناي موقعيت او در اين شده از هستي دارد و تلاش ميدركي مكاني
ن عيني كه مكاني خاص را اشغال كرده به همين جهت، انسا. شناسانه تبيين كندمكان هستي

شمول از قواعد شناسي كلاسيك نيز در جستجوي روايتي علمي و جهانجامعه. مدنظر او نيست
انسان خاص را و نيز هاي زماني و مكاني خاص به همين جهت موقعيت. حيات انساني است
  . دهدمطمح نظر قرار نمي

نظر نظر فيلسوفان قديم است، نه زمان مطمحجا مدنظر ماست، نه مكان مطمحآنچه در اين
جا با انسان خاص سروكار داريم و به همين جهت با زمان يا مكان خاص اين. دانشمندان جديد

شناسان، زيمل نخستين انديشمندي است كه در مطالعة وضعيت در ميان جامعه. مواجهيم
شناسي مكان از  عنوان جامعهو به طور مشروح زير كند انساني به جايگاه مكان خاص توجه مي

هاي ضروري شرطمنزلة يكي از ساختارها و پيشالواقع زيمل از مكان بهفي. گويدآن سخن مي
منزلة هاي متقابل ميان بازيگران اجتماعي بههمة صور كنش«. كندهم رفتاري اجتماعي ياد مي
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از نظر زيمل واجد  مكان. )216: 1386فريزني، (» شودكردن مكان تجربه ميپر يا اشغال
  : )219- 221: 1386فريزني (مشخصات زير است 

  ).يكاركرد ثيعمدتاً از ح(است  مندبودن بهره فردمنحصربه ياز مكان از نوع يبخش هر .1
در اين . توان به قصد كاربردهاي عملي به قطعات گوناگون تجزيه كردمكان را ضمناً مي  .2

  . اندبندي و محصور كردهه مرزهاي آن را قابشود كمورد مكان به واحدي يكپارچه بدل مي
هاي اجتماعي است كه در مكان تجلي بندي اجتماعي فرمسومين ويژگي مهم در صورت .3

 . كندپيدا مي

چهارمين جنبة مهم مكان اجتماعي، نزديكي و دوري حسي ميان اشخاصي است كه با  .4
 . انديكديگر روابطي برقرار كرده

هاي مكاني كه در زندگي مشترك يا جمعي بايد ساختار فرمپنجمين و آخرين جنبه از  .5
اين به . آن را به حساب آوريم، امكان حركت از يك موقعيت مكاني به موقعيت يا مكان ديگر است

 .انديا وجود يا گروه يا فرد سيال و در حركتهاي هستيآن معناست كه چارچوب

  
هاي عام فاصله به طور خاص از روش شناسياما هرچه علوم انساني به طور عام و جامعه

براي . هاي خاص انساني نزديك شد، توجه به مكان نيز بيشتر شد گرفت و به مطالعة وضعيت
جنكينز، (مندي ساختار هويت انساني نقش قابل توجهي دارد نمونه گافمن نيز در تبيين مكان

انگارد و از همة ساختارهاي مكاني او عرصة حيات انساني را عرصة نمايش مي. )119: 1381
  .گيردنمايش در توصيف نظرية خود درخصوص زندگي روزمرة انساني مدد مي

به . انگاشتن ساختار روابط انساني استنمايش خواندن سرشت تعاملات انساني نوعي بازي
شمريم اي از قواعد برساخته براين معنا كه ساختار روابط انساني را معطوف و متكي بر منظومه

كنند؛ او را تابع سلسلهاي به عمل وادار ميشدهكه مستمراً بازيگر را در قواعد پيشاپيش تعريف
مفهوم چارچوب. نهندپيش چشم او مي ها نوعي اولويتكنند؛ و در انتخاب كنشمراتبي مي

فرد همواره در . كنندة همين سازوكار اجتماعي استگذاري گافمن تاحدود بسياري بيان
ك از قلمروهاي مذكور نيز تابع يكند و هرها و قلمروهاي اجتماعي گوناگون زيست مي طهحي

هاي مذكور، خود را تابع ك از موقعيتيفرد با قرارگرفتن در هر. مقررات و قواعد خود است
  . يابدپيشاپيش مقرري از امور ميچارچوب

شود، ابتدا ضروري ميمي به معناي گافمني، فرد به محض آنكه وارد فضا و موقعيت مكاني
. هاي پيشيني مندرج در فضاي منتشر محيط بيابديابد كه نسبت خود را با قواعد و چارچوب
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به اين معنا كه فرد تاحدود معيني در چارچوب . طبعاً در اين زمينه نوعي تعامل روي خواهد داد
به . اهد كردمندرج در محيط جاي خواهد گرفت و تاحدودي نيز در مقابل آن مقاومت خو

كلي فرد و سوژة كنشگر را در خود عبارت ديگر، اقتدار و كاريزماي موقعيت مطلق نيست تا به
هاي جديد، خواهيبخشي از هويت. بلكه فرد امكان تصرف در آن را نيز دارد. مضمحل كند

هاي كنش در فضاهاي انساني را گيري الگوهاي مقاومت هويت، و مرزهاي متعدد موقعيتشكل
  .ايد با همين قاعده محل توجه قرار دادب

شناس كند كه عمدتاً پير بورديو، فيلسوف جامعهگافمن در اين زمينه از عبارتي استفاده مي
هاي تيهاي مندرج در موقعگافمن گاه چارچوب. فرانسوي، آن را بسط و توسعه داده است

. اختارمند مفهوم چارچوب بگريزددهد تا از بار سمكاني را با نام عادت موضوع مطالعه قرار مي
شده مندرج منزلة الگوهاي عادتها و رفتارها بهاي از كنشدر هر موقعيت اجتماعي، منظومه

هاي كنشگران را وبيش رفتار و انتخاب و احساسات و انگيزهشده، كماين الگوهاي عادت. اندشده
هاي ست كه بازيگران در موقعيتروي به آن معنا نيهيچاما اين نكته به. كندساماندهي مي

شده در حسب عقلانيت معطوف به هدف يا ارزش خود عمل نكنند و الگوهاي عادتمقتضي به
  .محيط را به پرسش و چالش نطلبند

با اين تعبير، بديهي است كه هويت فرد در روايت گافمن، اعم از آنكه وجهي فردي يا 
ساختار اين . ر موقعيت شكل خواهد گرفتجمعي داشته باشد، همواره در نسبتي با ساختا

فرد در چارچوب موقعيت خاصي . موقعيت از نظر گافمن هم وجه مكاني و هم وجه زماني دارد
كند كه بازتوليدكنندة هويت بديع و تازة كه در آن جاي گرفته است، نسبتي با محيط برقرار مي

  .او درباب موقعيت خاص است
اند كه مقولة مكان وجهي القولگافمن در اين نكته متفق هايي نظير روايت زيمل ياروايت

آنچه . كننده و محدودكننده دارد و كمتر به جوانب ناظر به سوژگي و مقاومت توجه داردتثبيت
اند و از كارانه قائلد رواياتي است كه براي مكان وجهي محافظهيگويند مؤشناسان مياين جامعه

اما آنچه امروزه مطالعة مكان و فضا را به. آورنده ميان ميمقولة زمان درمقابل مكان سخن ب
گر كرده است، وجه خلاق و آفرينشگر يا وجه منزلة رويكردي پرجاذبه در تحليل كيفي جلوه

  .زايندة مكان است
 فضاي راديكالدر اين زمينه، عمدتاً متكي به آراي مارگارت كوهن و اثر مهم او تحت عنوان 

شدت با مكان در ساماندهي هويت تأكيد دارد و بهدر اين اثر بر نقش كوهن. هستيم) 2003(
او . كنند مكان فاقد نقش زاينده و آفرينشگر استرويكردهايي مخالف است كه تصور مي
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را مظاهري از كسب  "امكنندة ديوار برلنام يا نسل ويرانام، ايرانيمن دانشگاهي"تعابيري نظير 
جويي برمبناي مقولة اين قبيل هويت. كندم مكان قلمداد ميهويت برمبناي محوريت مفهو

  .مكان، از نظر كوهن، هنوز هم موضوعيت و محوريت دارد
. هاستبه نظر كوهن، خانه اولين مكاني است كه بازتوليدكنندة هويت برمبناي موقعيت

سامان  مراتب قدرت را دردهد نوعي سلسلهجايي كه هركس با وسائلي كه به خود اختصاص مي
  .گيردكند و به اين شيوه اولين تجربة هويت برمبناي مكان شكل ميخانواده بازتوليد مي

اي كانوني در فهم مناسبات انساني به دو نكته منزلة مقولهكوهن در توضيح حذف مكان به
سازي ذهن و از ديدگاه فلسفي كوهن به دوگانه. نكتة نخست بعد فلسفي دارد: كندمياشاره

سازي، مفاهيمي برمبناي اين دوگانه. كند كه جوهر فلسفة مدرن استميكارت اشاره عين د
تافتگي ميان اند و نه از جنس عين، بلكه به نحوي درهمنظير فضا و مكان كه نه از جنس ذهن

نكتة دومي ). 12: 2003كوهن، (اند دهند، از عرصة تفكر غربي حذف شدهمياين دو را بازتاب
ويژه در قرن بيستم بعد و هاي دنياي مدرن است كه بهكند، ايدئولوژين اشاره ميكه كوهن به آ

به قول كوهن، هم ليبراليسم و هم سوسياليسم در مقولة پيشرفت و . گسترة جهاني نيز پيدا كرد
مندي كنش و دانش مقولات مذكور موقعيت. اندداستانشموليت و عقلانيت با يكديگر همجهان

هاي كند و اين چيزي است كه كوهن از آن با عنوان وجه مردانگي ايدئولوژييرا بلاموضوع م
محسوب در مقابل اين وجوه مردانه، سنت و ثبات كه بازتاب وجوه زنانه. گويدجديد سخن مي

  .روند از دايرة تفكر غربي بيرون افتاده استشمار ميدهندة آن بهاند و فضا و مكان بازتابشده
كند و نشان روح به آراي فوكو، هابرماس، دريدا و ميشل دوسرتو اشاره ميكوهن به طور مش

دهد كه چگونه نزد اين متفكران، مكان روياروي تغيير قلمداد شده است و به همين جهت مي
اما ديدگاه مهم كوهن در اين كتاب، متوجه وجوهي . كمتر محل توجه و عنايت قرار گرفته است

از نظر كوهن، مكان حاوي . متفكران مذكور مغفول مانده استاز مكان است كه در نظريات 
هايي است كه خود موجد كثرت و تنازع است و با اين تعبير، همان گسيختگيها و ازهمناسازه

توان نسبت ها به زمان نسبت داده شده است به مكان نيز ميواسطة توليد ناسازهنقشي را كه به
  ).41: 2003كوهن، (داد 

اند كه هن، تنها ساختمان و سنگ و بنا را از اين حيث مورد ملاحظه قرار دادهبه قول كو
اند كه چگونه كند، اما رابطة ميان بنا و سوژه را مشاهده نكردهچگونه بازتوليد قدرت و اقتدار مي

اند كارگر را در نظم كارخانه را از اين حيث ديده. كندهمين ارتباط اتفاقاً بازتوليد تنازع مي
اهاي كارگران را براي ياند كه همين بنا رؤكند، اما از اين نكته غفلت كردهرخانه گرفتار ميكا
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كارگران بر فضاي جمعي احساس مالكيت . توليد نظم سوسياليستي شكل بخشيده است
  .كنند و همين حس مالكيت برانگيزاننده رؤياهاي آنان است مي

ماني و مقدس و نياز به رهايي و نجات اهاي آسيكند كه فضاي كليسا رؤكوهن اشاره مي
پارلمان هايي چون رود كه محلاما بيشتر انتظار مي. انگيزدكنندگان برمي آسماني را در مشاركت

تواند اهاي ايدئولوژيك معطوف به بهشت زميني نيز مييرؤ. و كارخانه رؤياهاي زميني را برانگيزد
ساز و مرزگذار مكان بارتي كوهن به وجه همبستهبه ع. برخاسته از همين قبيل فضاهاي جمعي باشد

  .تواند مولد اقتدار باشد، مولد ستيز و برانگيزانندگي نيز هستقدر كه ميكند كه هماناشاره مي
به نظر او، . پردازدكوهن در تبارشناسي توجه به مقولة مكان در سنت چپ به گرامشي مي

گامي كه محيطي براي استثمار است، تمايل گرامشي متوجه اين نكته شده است كه كارخانه هن
م يبه باور او، تقس). 47- 46همان، (گيرد  هاي سوسياليستي نيز در آن شكل ميبه همبستگي

كار نه تنها امر مهمي در توسعة نيروهاي توليدي است، طريق مهمي نيز براي توليد همبستگي 
بنياد در دورة مقاومت كارخانه توان از الگوهايبر همين مبناست كه مي. طبقات كارگري است

كه، به قول گرامشي، تصويري كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم از چنان. مدرن سخن گفت
  .شود، الگويي از يك كارخانة بزرگ استجامعة نمونه به دست داده مي

هاي جديد بنديهاي تازه است كه هم در صورتمكان از نظر كوهن همواره خالق فرصت
به همين جهت . هاي كنش و عمل سياسيبنديكند و هم در صورت يت خود را بارز ميعقلان

كوهن مكان . هاي خلق فرصت نگريسته شودمنزلة موقعيتكند كه به مكان بهكوهن توصيه مي
بخشي ميان حس فردي از خود و عقايد و نهادهاي فراگير و كلان داند كه در ارتباطرا جايي مي

  :رد و در سه سطح قابل بررسي و مطالعه استنقشي بلامنازع دا
  . سطح تجربي مكان كه ناظر به نحوة انعكاس مكان در سطح تصورات و ادراكات جمعي است .1
هاي جمعي يا كند تا هويتمنزلة امري كه تعاملات رو در رو را تسهيل ميمكان به .2

  .  شودسطح اجتماعي مكان از آن زاده 
 . ضا از اين حيث كه مخزني از معاني ذخيره شده استمكان يا مطالعة ف وجه نمادين .3

 
  او نيز به وجه فعال و خلاق مكان توجه . كوهن به روايتي از هانري لوفور نيز اشاره دارد

لوفور در هر مكان به تعامل سه . كنداي ديگر بررسي ميگانة مكان را از زاويهكند و وجوه سهمي
 :)89- 87: 2003كوهن، (فضا اشاره دارد 
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  كه ناظر است به وجوه بازتوليدكنندة اقتدار؛  1فضاي مسلط .1
  كه ناظر است به توانايي توليد فضاهاي مقاومت در مقابل فضاي اقتدار؛ 2خلق فضا .2
شده ميان فضاي قدرت و اقتدار كه كه ناظر است به مناطق مياني و تعديل 3تعديل فضا .3

 .شدهي از مقاومت تعديلمند است و هم از الگوهايهم  از جوانب اقتداري بهره

. نيز ناخواسته اشاره به وجوه خلاقانة مكان است 4به نظر كوهن، اشارة فوكو به مفهوم دگرجا
اما دگرجاها به . انداوتوپياها، الگوهاي ذهني و فاقد مرجعيت مكاني. دگرجا، در مقابل اوتوپياست

يت دارند و در مقابل نحوي گاه خاموش و گاه فعال در هر حوزة تمدني و فرهنگي موضوع
  .كنندبات مستقر و موجود عمل مييترت

هاي توجهي فوكو به نقش آفرينشگر مكان، شاگردان او نظير هاروي از خانهبا وجود كم
هاي گشوده در عرصة عمل گويند كه ناظر به وجه خلاقانة مكان در توليد افقسخن مي 5اميد

ليد فضاهاي مقاومت به چهار بعد اشاره دارد كه كوهن دربارة استعداد مكان در تو. سياسي است
 : ناظر به پيوند عنصر مكان با عرصة سياسي است

  . شودهويتي افراد ميفضا موجب ارتباط و هم .1
  . ذهني استفضا مولد نوعي عرصة ميان .2
هاي گوناگون اجتماعي را از هم مكان فضاي اجتماعي است كه به همراه رمزهايي گروه .3

 . كندمتمايز مي

  . كنندة الگوهايي از همبستگي و گسيختگي استسرانجام فضا توليد .4
  

  هاي عمدة تحليل فضاشناسي و تكنيكروش
شود و بسياري از تكنيكمنزلة الگويي در ادامة تحليل گفتمان متن قلمداد تواند بهتحليل فضا مي

هايي است جد پيچيدگياما چنان كه اشاره كرديم، فضا وا. هاي تحليل گفتمان در آن اعمال گردد
الاصول در اين بخش، مراحلي را كه علي. هاي صرف متن و زبان اضافه شودكه بايد به پيچيدگي

 . كنيمنظر قرار گيرد مرور ميبايد مطمح

                                                 
1Dominated space 
2Production of space 
3. Appropriated spaces 
4. Heterotopia 
5. Space of hope 
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  مراحل انجام يك تحقيق معطوف به فضا
از  كه نقطة عزيمت پژوهشگر تحليل گفتمان، الزاماًنقطة عزيمت پژوهشگر تحليل فضا، چنان

پاسخ به سؤالاتي نظير آنكه در يك . كندترتيباتي كه در زير عرضه خواهد شد تبعيت نمي
ها هايي را بايد اعمال كرد، و چگونه بايد يافتهتحقيق خاص از كجا بايد شروع كرد، چه تكنيك

هنگامي كه پژوهشگر با يك متن يا فضا براي . بندي كرد، به موضوع تحقيق وابسته استرا جمع
تحليل مواجه است، پيش از هرچيز بايد انتظار بكشد و در مشاهدات عميق و پديدارشناسانة 
خود صبور باشد، تا موضوع تحقيق، خود، پژوهشگر را به سمت مسئلة جدي در تحقيق 

بنابراين، ذكر مراحل مذكور صرفاً جهت عرضة تصويري روشمند از يك الگوي انتزاعي . فراخواند
  .تحليل فضاست

  
  تجهيز نظري: اول

پيش از هرچيز محقق بايد خود را به جوانب نظري معطوف به فضا به اندازة كافي تجهيز 
روايت : كم به دو روايت كلان در حوزة نظري فضا اشاره كرديمپيش از اين، دست. كرده باشد

فضا كند و روايت دوم اول نسبت فضا و سوژه را بر اساس انفعال و تأثيرپذيري سوژه مطالعه مي
توجه . كندداند و خلاقيت و آفرينشگري سوژه را در فضا جستجو ميرا موجب سوژگي سوژه مي

  .سازدبه جوانب ديگر نظري هرچه بيشتر پژوهشگر را در مطالعة فضا نيرومند مي
شناسي فضا، نهايتاً بايد بتواند پژوهشگر ذهن تجهيزشده به مطالعات نظري در حوزة جامعه

شناختي هاي جامعهبطه ميان جوانب يك فضا مانند خانه يا بيمارستان و مؤلفهرا در برقراري را
مثلاً بتواند با تكيه بر جهات نظري، نسبت ميان فضا و رفتار، عقيده، نهاد، تبعيت. موفق كند

  . را تشخيص دهد... ها وپذيري، مقاومت، احساس خود، مشاركت، طبقه، پذيرش نقش
  

  ي فضاهاي اصلتعيين مؤلفه: دوم
اين وجوه را زير سه . ترين منظرگاه، واجد سه وجه ساختاري و اساسي استفضا در كلي

موقعيت جغرافيايي، جوانب كالبدي و مادي، و سرانجام بار : بندي كرد توان طبقهعنوان مي
  . كرده در فضاارزشي و معنايي رسوب
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  ييياجغراف تيموقع .١
فرد يك بنا، ميدان، خيابان يا پل در عالم نحصربهمقصود از موقعيت جغرافيايي فضا، جايگاه م

بلكه معنايي . شودجا مقصود از عالم همان معنايي نيست كه فوراً به ذهن متبادر مياين. است
ندرت به). 39: 1989انتريكين، (پديدارشناسانه و معطوف به جهان تجربي فرد مدنظر است 

مثلاً شايد خانة . الم به معناي عام آن باشدفرد در عممكن است بنايي به جد، نقطة منحصربه
فردي را براي يك مسلمان در كعبه نقطة منحصربه. اي باشدكعبه براي مسلمانان چنين نقطه

فردي را اشغال كرده، اما نه در عالم به يك دانشگاه نيز نقطة منحصربه. عالم اشغال كرده است
 كند، آن را در نقطة منحصرران جستجو ميوقتي فردي خانة دوستي را در ته. همان معناي عام

  . كند اما نه در سطح كلي عالمفردي در تهران تجربه ميبه
جاي جا و آناما بازهم اين. جاستجا و آنموقعيت جغرافيايي فضا، همواره متمايزكنندة اين

ا بايد در حس منتشر در تجربة زندة فضا مشاركت كرد و دريافت كه اين فض. پديدارشناختي
مثلاً تجربة خانة خدا، تجربة اينجاي مقدس درمقابل آن. جاستجا و در مقابل كدام آنكدام اين

جاي فرهنگي درمقابل تجربه آنكه تجربة فضايي هنري، تجربة ايندرحالي. جاي نامقدس است
استخراج اين (جاي بيگانه است جاي صميميت درمقابل آنخانه اين. جاي غيرفرهنگي است

  ).پديدارشناختي در گفتگوهاي عميق قابل تحصيل استجوانب 
حال، متمايزكنندة دور و نزديك پديدارشناختي است و به موقعيت جغرافيايي فضا، درعين

خانة خدا، مدينه و شايد براي شيعيان حرم امام حسين، .جا نسبت داردجا و آناين معنا با اين
ك فضاي دانشگاهي در هركجاي تهران، يه ب. ترند تا فاصلة ميان مكه و جدهبه هم نزديك

در . ترند تا احتمالاً سوپرماركت يا نانوايي سركوچههاي مقابل دانشگاه تهران نزديككتابفروشي
فضاي دانشگاهي ممكن است استاد يا دانشجو براي رفتن سر كوچه و خريد نان از نانوايي 

تابفروشي كه كيلومترها دورتر است كند تا رفتن به كتابخانه يا كبيشتر احساس دوري و بعد 
  ). 102: 1989انتريكين، ) (اند نه قانون و قاعدة عاملمها امور محتالبته اين(

  
  كالبد مادي فضا. 2

است كه درمجموع پيش چشم ناظر به صورت كالبدي و مادي فضا همان امور مادي و عيني
شده، هاي پارك، ستون، ماشينسنگ، طبقات متعدد، شيشه: است منزلة فضا حضور پيدا كرده

هاي گوناگون براي ايستادن يا نشستن، خيابان، درخت و گل ، فرش، موقعيترنگ، صندلي
  .ممكن است عناصري از فضا باشند
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هاي مادي و معماري فضا و نحوة آرايش آن و فضاهاي كاربري و كاركردي دقت در مؤلفه
هاي فضايي است كه الگوهاي همين مؤلفه .متنوع اهميت خاصي در پروژة تحليل فضايي دارد
كند، آفريند، ايجاد تمايز ميكند، تفاوت ميمختلف از كنش فردي يا جمعي را ساماندهي مي

در اين زمينه، . راندگيرد و اموري را به حاشيه ميكند، چيزي را جدي ميرابطة قدرت توليد مي
  :ضروري است چند وجه مطمح نظر قرار گيرد

احداث هر بنا، ميدان يا در كل ساماندهي به فضاي كلي : ها يا پرسپكتيوهاي فضااهمنظرگ: الف
عبارتي، هر فضا، در به. آفرين باشندهايي است كه جاذبهدر شهر، همواره مقتضي توليد منظرگاه

را به ها فضا چگونه قرار است چشم. شودوهلة نخست، براساس جوانب مولد جاذبه شناخته مي
د همين وجه از فضاست يآفرين معمولاً مؤاحداث پرسپكتيوهاي جاذبه. وجه كندسوي خود مت

  ).65: 1996داپويست و وندرگيست، (
علاوه، نقشبه. تر و بيشتري دارندهاي متنوعتر باشند، منظرگاهمعمولاً هرچه فضاها پيچيده

 در مسجد، چشممثلاً. شودهاي گوناگون تعريف ميهاي گوناگون در فضا معمولاً با منظرگاه
اندازي كه براي روحاني تعبيه اندازي كه براي مردم روياروي روحاني ساخته شده است، با چشم

  .هاي آشكاري داردشده است تفاوت
مكان . معناي توجه به سبك مكان نيز هستتوجه به جوانب مادي فضا به: سبك مكان: ب

. هاي متنوعاست، پيوستاري از سويه گاه مكان يك پيوستار. گاه پيوسته است و گاه گسيخته
كانوني است و گاه اي كانوني سامان يافته است و به اين اعتبار تكگاه مكان حول و حوش نقطه

هريك از الگوهاي مذكور . هاي متعارض و متفاوت دارد و به اين اعتبار چند كانوني استسويه
اصلي يا مكاني مقدس سامان  مثلاً شهري را كه حول و حوش ميدان. نشانة سبك مكان است

  .يافته با تهران مقايسه كنيد
ضروري است مكان پيرامون كاركردهاي : بندي فضا براساس شبكة كاركردهامفصل: ج

اي عيني و بندي قاعدهبديهي است كه اين مفصل. بندي شود هاي متنوع مفصلگوناگون و كاربري
ها با كننده و نوع مواجهة آن هاي مشاركتسوژهذهني ندارد، بلكه در تعامل با بازيگران و برون

وبرگشت ميان نظارت عيني مكان و كالبدشكافي اين، پژوهشگر در رفتبنابر. گيردمكان شكل مي
  ).13: 1998هابراكن، (بندي مكان بزند احساس و روحيات بازيگران بايد دست به مفصل
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 )سازمان نمادين(هاي معنايي و ارزشي مؤلفه. 3
. معني استهاي معنايي و ارزشي متجلي در كالبد مادي فضا بيمه بدون توجه به مؤلفههاين

شدن را ند خلقيگويي فضا دو عرصه و فرآ. نام دارد، معرف و بازنماي چيزي استبراي خود فضا 
گيري كالبد مادي آن شده است، و دوم ندي كه منتهي به شكلينخست، فرآ. كندطي مي

توانيم از اين بعد فضا باعنوان مي. شده به آن استدادههاي اختصاصارزش ندي كه ناشي ازيفرآ
در بند بعدي خواهيم دانست كه فضا داراي سازندگان متعددي . سازمان نمادين نيز ياد كنيم

گاه به اعتبار . هاي سازنده داراي سازمان نمادين است اعتبار هريك از گروهفضا به. است
هايي كه مردم به اعتبار ارزشاش و گاه بهاعتبار سازمان تخصصيه بهاش، گاسازندگان كالبدي

  ).76: 1989سوجا، (بخشند آن مي
هاي اجتماعي زاده درمجموع، فضا علاوه بر كالبد مادي داراي بعد ارزشي است كه در نسبت

هايي روايتاند، روايت و شده، تفسير يا تفسيرهايي كه از آن ساخته نامي كه بر آن نهاده: شودمي
ها انبار شدهانگيزد، و خاطراتي كه از آن در ذهناند، احساسي كه برميكه دربارة آن ساخته

كنند، از ديدن خانة كوچك قديمي گاهي مردم از ديدن ديواري بلند احساس رعب مي. است
شود، و ها را به خاطرات دور گذشته رهنمون ميكنند، اثري باستاني آناحساس امنيت مي

  .هاي دور رهنمون كندها را به آيندهشايد فرودگاهي مدرن آن
دادهسه مؤلفة ساختاري موقعيت جغرافيايي، ساختارهاي مادي و كالبدي و معاني نسبت

ها بدون ديگري قابل ك از آنياما واقع اين است كه هيچ. شده به فضا را از هم تفكيك كرديم
  . انده و درهم پيچيدههرسه به يكديگر وابستاين. مطالعه نيست

  
  سازندگان فضا: سوم

بدون . كنند، معنادار استپيش از اين اشاره كرديم كه فضا، با معنايي كه به آن منتسب مي
اما واقع اين است كه فضا . شود، فضا فقط جا و مكان صرف استكه به آن اطلاق مي ييمعنا

پژوهشگر فضا بايد . بخشندنا ميواجد يك معنا نيست و فقط يك گروه نيستند كه به فضا مع
مطالعه كند كه يك فضاي خاص در معرض تأويل و معنابخشي چند گروه اجتماعي است و 

توان كم از سه گروه معنابخش به فضا ميدست. كندك چه معناي خاصي بر آن اطلاق مييهر
ين است كه واقع ا. عامه مردمفضا، و  يتخصصكاربران متوليان صاحب قدرت و پول، : نام برد
  ).91- 80: 1994بل، (كم اين سه گروه سازندگان اصلي فضا هستند دست
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. اندمتوليان صاحب قدرت و ثروت، به دليل موقعيت مالي خود اقدام به ساختن يك بنا كرده
واسطة اين اي را نيز بهاند و معانين ساخت داشتهيها معمولاً اهداف و مقاصدي از ااين گروه

مثلاً فرض كنيد هنگامي كه گروهي خيرخواه با باورهاي . بخشندود به بنا ميموقعيت مركزي خ
اي را نيز به اين فضا اطلاق اعتبار نقش خود معانيكنند، بهسنتي اقدام به تأسيس مدرسه مي

  .كندآفريني اين گروه، معناهايي را با خود حمل ميواسطة نقشفضا به. كنندمي
اش مبني بر آموزش، معناهايي را با خود وقعيت تخصصيواسطة نقش و ماما مدرسه به

واسطة ممكن است مدرسه به. كند كه الزاماً با معاني موردنظر متوليان سازگار نيستحمل مي
آموزان با مفاهيم مدرن سبب شود كه برخي باورهاي سنتي در معرض آشناكردن ذهن دانش

معناي ناشي از دو ساختار معنايي ـ در چنين شرايطي مدرسه در كشاكش. تهديد قرار گيرد
  .گيردنيت متوليان و معناي ناشي از ساختار تخصصي مدرسه ـ قرار مي

فرض . شوندكي از منابع مهم و نيرومند معنابخشي به فضا محسوب ميياما مردم عادي 
دار، معتقد كنيد كه دانشگاهي در يك شهر كوچك، به دلخواه متوليانش محل تربيت افراد دين

اش، به محيطي براي حسب كاركردهاي تخصصياما به. هاي سنتي استو متخلق به ارزش
در اين ميان، مردم دانشگاه را با چشم محيطي پر . شوداعتنا به سنت بدل ميپرورش جوانان كم

در چنين شرايطي فضاي دانشگاه براساس ديدگاه . كنندگري ملاحظه مياز نحوست و لاابالي
ضروري است . شودتش به محيطي پرمناقشه ميان سه نظام معنايي تبديل ميسازندگان متفاو

ها را در محيطي پژوهشگر فضا با شناخت هريك از اين سازندگان فضا، نسبت و تعامل آن
  . مشخص مورد مطالعه قرار دهد

  
  سازمان قدرت در فضا: چهارم

كم از اين ان فضايي دستسازم. فضا همواره با الگويي از سازمان قدرت ساماندهي شده است
كند، حيث كه خواهان الگويي خاص از سوژة مطلوب است، الگوي رفتار خاصي را طلب مي

از اين . داند، چون يك سازمان قدرت استالگوهايي از رفتار را مجاز و الگوهايي را غيرمجاز مي
  ):67: 1994بل، (حيث چند وجه شايسته مطالعه است 

. تر، از سازندگان فضا سخن به ميان آورديمپيش: بيرون فضاسازمان قدرت پشت و : الف
متوليانِ ساختار فضايي يا مردمي كه . سازندگان فضا يكي از مراجع اعمال قدرت بيروني است

ها و توقعاتي از چندوچون فضا دارند، يكي از مصاديق اصلي سازمان قدرت بيرون فضا خواسته
اي از توازن الاصول، در شبكهفضا، علي. شودد ختم نمياما ماجرا به همين ح. شوندقلمداد مي
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اي از نهادهاي سياسي، ديني، فرهنگي و مثلاً نهاد دانشگاه در شبكه. يابدفضايي نمود مي
هاست كه فضا را در موازنة اجتماعي و در نسبتي با بازار كار و شغل قرار دارد و همين نسبت

  .دهدقدرت قرار مي
شدن هر فضا تابع قواعد و مقررات نوشته يا ساخته: ر بنا و معماري فضاسازمان قدرت د: ب

علاوه، هر فضا از الگوي زيباييبه. نانوشتة تخصصي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي است
روز و زيبا باشد، وزارتخانه اينكه يك خانه چگونه ساخته شود تا به. كندخود تبعيت مي يشناخت

خته شود، كتابخانه و مركز فرهنگي چگونه بنا شود و سرانجام اينكه ا بيمارستان چگونه ساي
هاي كشوري و لشكري چگونه ساخته شود، همه تابع دارالحكومه و محل تمركز شخصيت

پژوهشگر فضا نبايد از نسبت ميان . شودمقرراتي است كه گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه اعمال مي
  .اين الگوها و سازمان قدرت غافل شود

فضا براي ساماندهي مناسبات دروني خود نيز داراي الگو يا : سازمان قدرت در درون فضا: ج
هاي هاي اداري، بوروكراسي، جايگاهنامهنيها و آيدستورالعمل. الگوهاي مناسبات قدرت است

ها، حتي اخلاق پوشش و گفتار در فضاي اجتماعي خاص، شده، حدود اختيارات، نقشتعيين
  .اسبات قدرت در درون استسازندة من

منظومة ملاحظات فضا از حيث ساختار قدرت و تداخل و مناسبات ميان قدرت در درون و 
شود كه پژوهشگر فضا مستمراًٌ از خود بپرسد كه اصولاً فضا تا چه حد بيرون سبب مي

وني و كانهاي متنوع گشوده است؟ تا چه حد در اين زمينه تكتا چه حد بر سوژه. اقتدارگراست
آورد و تا چه ها را تحت تبعيت درتا چه حد چندكانوني است؟ فضا تا چه حد قادر است سوژه

  حد معناگسيخته است؟
. مطالعة سازمان قدرت در فضا، البته به معناي مطالعة الگوهاي اعمال مقاومت نيز هست

در فضا هاي موجود شوند؟ ظرفيتچگونه جوانب اعمال قدرت در فضا به پرسش كشيده مي
گرفته در ترتيبات فضايي كه مقاومت را امكانهاي شكلنشدن چيست؟ ناسازهگرفتهبراي جدي
اند؟ چگونه در صور معنايي منتشر در فضا، الگوهاي معنايي مقاومت سر كنند كدامپذير مي

مشغول صور اعمال قدرت است، به قدر كه دلآورند؟ ضروري است پژوهش فضايي، همانبرمي
  . شود يا در خطر واژگوني استي نيز توجه كند كه فضا در آن واژگون ميجوانب
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  روح فضا: پنجم
ها تجزيه كرد، ضروري است پژوهشگر فضا دركي از در كنار بندهاي پيشين متن را به مفصل

مقصود از روح مكان همان معناي كانوني است كه جوانب و . كليت فضا نيز پيدا كند
گاه مكان . توان موضوع مطالعه و بررسي قرار دادوحوش آن ميرا حولساختارهاي متنوع مكان 

شود بلكه در كانون حاوي روح كانوني است، اما پژوهشگر چندان با اين روح كانوني مواجه نمي
جاي روح مكان در در اين صورت، پژوهشگر به. فضا شاهد چالش و تنازعي عميق است

جاي روح مكان ارواح را به عبارت ديگر، به. فضاستهاي جاري در ها و پويشجستجوي تنازع
دهد و مناسبات ميان اين ارواح را موضوع بحث خود قرار در مكان موضوع پژوهش قرار مي

  ):25: 1984د كريتو، (در اين زمينه چند نكته شايان ذكر است . خواهد داد
قبل يك خطابة ممكن است تحليل گفتماني دو دهة . روح مكان همواره حضور دارد: الف

حاضر قابل اتكا باشد، اما دوران مشروطه از سوي يك پژوهشگر براي پژوهشگري درحال
دار تحليل يك فضا است، تحليل همان دو دهة قبل فاقد حاضر عهدهپژوهشگري كه درحالبراي

بازيگران متعدد به طور مداوم . روح فضا به طور مستمر درحال دگرگوني است. اعتبار است
اگر متن متعلق به گذشته وجود داشته باشد، فضاي . كننداي به فضا اطلاق ميتازهمعاني 

  .متعلق به گذشته اصولاً وجود ندارد
پذيري مستمر روح فضاست كه پژوهشگر بايد سير معنايي فضا را به دليل همين تحول: ب

و موقعيتي را هاي تاريخي روح فضا چه سرگذشتي را طي كرده و كدام پيچ. موردنظر قرار دهد
  اند؟سر گذاشته است؟ دلايل و عوامل مؤثر بر چرخش از يك روح به روح ديگر كدامپشت
به عبارت ديگر، نبايد . سر گذاشته استهرفضا تا حد بسياري شاهد حضور ارواح پشت: ج

اين ارواح تاريخي گاه همزمان حضور . اي خطي استفرض شود كه مطالعة روح فضا مطالعه
منزلة يك امكان در كنار روح جديد حاضر  كن است يك روح پيشين، همچنان بهمم. دارند
منزلة پادگفتماني ممكن است اين حضور به. حضوري كه البته كاركردهاي متنوعي دارد. باشد

مثلاً . بخشي براي آن باشدممكن است در كنار روح جديد، مددكار قوت. براي روح تازه باشد
ست، حامل دو روح همزمان است كه اين دو روح ممكن است گاه اي كه مسجد شده ا آتشكده

  .بخشي به فضا همراه باشند و گاه ناسازگار عمل كنندبا هم در قدسيت
همواره روح فضا نسبت استوار و . توان از منظري ديگر نيز پي گرفتنكات فوق را مي

ها و آرزوهاي با خاطره فضا نسبتي. كندكنندگان درآن پيدا مي نيرومندي با افراد و مشاركت
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. كنندگانش حاوي ارواح متعدد دانستتوان از حيث مشاركتبه اين معنا فضا را مي. مردم دارد
  :از اين حيث جوانب زير بايد محل توجه قرار گيرد

ها از اين مكان. خاطرات نوعي زمان تجسديافته در فضاست: خاطرات مندرج در فضا: الف
اند؛ هر ساختار بالاند و به اين معنا سبكها فاقد خاطرهبعضي مكان .اندبنديحيث قابل طبقه

بار از خاطراتي است كه به مكان وجهي اما گاه فضا سنگين. پذيرندتازة معنايي را مي
نحوي خواسته يا ناخواسته رفتار و مناسبات بازيگران را سامان ميبه. بخشدكاريزماتيك مي

خاطرات وجه مهم مكان در جستجوي . زدايدوري را از محيط مياي زورآور امگونهبخشد و به
  .روح يا ارواح جاري در فضا هستند

آرزو به بعدي از مكان . آرزوهاست  وجهي ديگر از زمان تجسديافته در مكان: آرزوها: ب
هاست، اما قدمبار از خاطرهاي قديمي بيشتر سنگينمثلاً خانه. راجع است كه به آينده نظر دارد

  .زدن در بوتيك يا فرودگاه بيشتر ناظر به آينده است تا گذشته
با توجه به دو محور فوق، مطالعة توازن زماني در فضا در : توازن خاطرات و آرزوها در فضا: ج

ها و آرزوها قرار چه توازني ميان خاطره بافضا . مطالعة روح يا ارواح مكان حائز اهميت است
 .گرفته است

  
  جاري در فضا رويدادهاي: ششم

فضا همواره محل . دادنظر قرار ميهمة آنچه گفته شد، عمدتاً ساختارهاي فضا را مطمح
براي اين سؤال كه درواقع روح يك فضاي بيمارستاني چيست، مؤلفه. رويدادهاي جاري است

اما هنگامي كه پژوهشگر مديران كنوني، . كنندهاي ساختاري عرضه ميهاي پيشين پاسخ
كنند محل توجه قرار ميوجود و مجموعة بيماراني را كه به اين بيمارستان رجوع ميپزشكان م

  ).112: 1973سوفر، (كند دهد، دركي از رويدادهاي جاري در فضا پيدا مي
طرف نوع و ميزان اثرگذاري درك فضا از منظر رويدادهاي كنوني جاري در آن، از يك

تر از اين، امكاني براي فهم تازه از ساختارها را نيز به اما مهم. كندجوانب ساختاري را آزمون مي
واقع اين است كه معناي كانوني فضا و روح و ارواح سرگردان در آن، فقط با . دهددست مي

شود، بلكه هاي مصوب و امثالهم حادث نمينامهنيها و آيشناسايي جوانب معماري و گفته
  .اندئز اهميتالعاده حاجوانب رويدادي در اين زمينه فوق

ممكن است در . كندساختاري پيروي نمي يبراي نمونه، سازمان قدرت در فضا، از الگوي
الاصول محل و موقعيت اعمال قدرت پزشكان است، صرفاً يك رخداد  محيط بيمارستاني كه علي
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فرض كنيد بيماري درنتيجة خطاي فاحش پزشكان . اين الگوي اعمال قدرت را واژگون كند
در پي اين حادثه، مسئولان و . اين رخداد موجب اعتراض بستگان بيمار شده استمرده و 

بسا چه. اندمتوليان امر توبيخ و بيماران بستري در بيمارستان در موقعيتي تازه واقع شده
هاشان توصيه مشاهده كنيم كه بيماران مستمراً پرستاران و پزشكان را به انجام درست وظيفه

بسا با پزشكان ترسان در مقابل بيماران مدعي چه. ورد طعن و كنايه قرار دهندها را مكنند و آن
  . مواجه باشيد

  
  ها براساس زمينهتحليل يافته: هفتم

اما هر فضا، در بستر خاص . كنندگفته، ابعادي از توصيف فضا را تأمين ميمحورهاي پيش
تواند از يك كشور اروپايي نمي يواردهيچ تازه. كنداجتماعي، فرهنگي و سياسي معنا پيدا مي

. فضاي يك مكان مقدس در ايران را بدون فهم بسترهاي عميق فرهنگي و اجتماعي ادراك كند
  :از جمله. ها براساس نسبت با زمينه واجد ابعاد گوناگون استاما تحليل يافته

مثلاً مكان . اي خاص تعلق دارداش به زمينهفضا برحسب كاركردهاي تخصصي: الف
ها و مناسك دين شناخته نكه باورها، ارزشيپذير نيست، مگر اافته به حوزة ديني فهمياختصاص
  .اين فضا در منظومة كليت دين قابل شناسايي و فهم است. شده باشد

اتفاقاً ممكن . شده و تخصصي نيستروي منحصر به كاركردهاي تعريفهيچاما زمينه به: ب
رو شويد كه شناخت زمينة باورهاي آن نهو نمادهايي روبهاست در يك فضاي ديني با مناسك 

مثلاً هنگامي كه يك ساختار . فهمي استكند، بلكه گاه موجب كجتنها كمكي به درك آن نمي
كند از فضاهاي ديني در جهت بازتوليد مشروعيت خود استفاده كند، با سياسي تلاش مي

  .جوع به زمينة سياسي فضا قابل فهم نيستشويم كه جز با رنمادها و علايم خاصي مواجه مي
پژوهش در اين زمينه گاه پژوهشگر را به معاني و مفاهيم خاص ايدئولوژيك و منازعات : ج

به اين . دار در ميان مردمهاي عميق و ريشهشود و گاه به بنيادها و گرايشروز رهنمون مي
  . هاي نوپديد استئل و ارزشمعنا، فضا گاه در عمق يك فرهنگ ريشه دارد و گاه نماد مسا

  
  نمونة تجربي

كم دو در اين زمينه دست. براي اين تحقيق دشوار است يتجربواقع اين است كه ارائة نمونة 
اول اينكه اگر قرار است نمونة تجربي عرضة مثالي براي كاربست محورهاي : مشكل وجود دارد

ابزاري ا كه آنچه گفته شد، صرفاً جعبهچر. اي وجود نداردگفته باشد، تقريباً هيچ نمونهپيش
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به طوري كه گاه . هر پژوهش مقتضيات خود را دارد. ناكافي و ناقص براي پژوهشگر فضاست
  .توان پژوهش را سازماندهي كرد و گاه ابزار بيشتري لازم استفقط با يك ابزار مي

يك مقاله مشكل دوم، دشواري تلخيص يك گزارش تحليلي در چارچوب محدود بخشي از 
هرحال، هر پژوهش بنيادها و جوانب فني خود را دارد كه الزاماً در محدودة يك مثال به. است
  .گنجدنمي

يكي از  در 1385در اين مقاله، براي ذكر يك مثال، نگارنده به پژوهشي كه خود در سال 
در اين  .)1386غلامرضاكاشي، (هاي علوم انساني در تهران انجام داده متكي است دانشكده

جويي دانشجويان با توجه به پژوهش قرار بر اين بوده است كه رفتارها و الگوهاي هويت
اين احساس كلي وجود داشته است كه محيط آموزشي محيط . ساختارهاي فضايي تحليل شود

اي است؛ هم از نظر كساني كه انتظار فضايي علمي از دانشگاه دارند، و وبيش هنجارگسيختهكم
د كساني كه بيشتر از منظر قواعد ايدئولوژيك و اخلاقي، از دانشگاه انتظار محيطي هم از دي

  .هنجاري دارند
سازي و شدت سادهها بهشايان ذكر است در گزارشي كه از اين پژوهش عرضه شده، يافته

كنندة شناختي و شواهد تصديقبسياري از وجوه روش. اندمحورهاي مهم آن برجسته شده
  .اندين گزارش نيامدهمدعيات در ا

نخست، فضاهاي كالبدي و معماري؛ دوم، : نظر قرار گرفتنددر اين تحقيق، سه محور مطمح
هاي حاكم بر فضاي ساختار نمادين در فضاي دانشگاه كه مقصود همان معاني و ارزش

با اين دو . هاي عيني و رويدادهاي جاري در فضاي دانشگاهدانشگاهي است؛ و سوم، رابطه
ها ، در جستجوي آن بوديم كه نسبت ميان ساختارهاي نمادين از يك طرف و رابطة آناخيرورمح

  . را با رويدادها و مناسبات جاري در فضاي دانشگاهي مطالعه كنيم
  

  اول؛ ساختارهاي كالبدي و معماري
شده به دادهنحو مشروح به اين نكته پرداخته شده است كه بناي اختصاصدر اين بخش به

شگاه براي فضاي دانشگاهي ساخته نشده است و در اصل فضايي اداري بوده كه بعدها به دان
به اين . خوابگاه دانشجويي تبديل شده و سرانجام به فضاي آموزشي تخصيص پيدا كرده است

ساختمان در يك كوچه در . است يترتيب، فضاي دانشگاهي فاقد پيشينة بلندمدت آموزش
. دهدبودن آن خبر مييك تابلوي كوچك در سردر آن، از دانشگاه. خياباني فرعي قرار دارد

گيرند؛ بنابراين، نزديك به دوهزار حياط كوچكي دارد كه كمتر از صد دانشجو در آن جاي مي
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روهاي تنگ و كوچك ها و راهها حاضر نباشند، يا روي پله، اگر در كلاسديگردانشجوي 
  .زننداطراف دانشگاه پرسه ميهاي كوچهپساند، يا در كوچهسرگردان

هاي دانشگاه تهران مقايسه فضاي مذكور با فضاهاي دانشگاهي در غرب يا با فضاي دانشكده
هاي بلند، هاي بزرگ و سبز به دانشگاه، سردرهاي پرشكوه، سقف اختصاص پرديس. شده است

  ... .هاي بزرگ وهاي سنگي، كلاسستون
از دانشجويان پرسيده شد . ان موضوع گفتگو قرار گرفتفضاهاي كالبدي دانشگاه با دانشجوي

پيش از آنكه در دانشگاه پذيرفته شويد چه تصوري از آن داشتيد و هنگامي كه قبول شديد و 
متن برخي گفتگوها با دانشجويان و . دانشگاه را به چشم ديديد چه احساسي به شما دست داد

  :ستها دربارة  فضاي دانشگاهي خواندني ااحساس آن
هاي تصورم علامت روي پول. جا را ديدمترين ضربه را خوردم وقتي وضعيت اينشايد بزرگ

ها و فضاي مراكز تحقيقاتي و سايت! بينيم چه خبر استرويم آنجا و ميكه مي بودتوماني پنجاه
كه اكثراً از شهرستان (جا ديدم يك ساختمان است كه انبوهي از جمعيت آمدم اين. ..وسيع و

اش مثلاً خانمي با بقچه و پتو و خانواده. هاي جالبي هم بودصحنه. جا هستندآن) مده بودندآ
خيلي در . اندمشخص بود كه از شهرستان آمده. نام و گرفتن خوابگاهجا براي ثبتآمده بود آن

رو شديم و خيلي توي آمديم و با يك محيط شلوغ و فضاي بسته روبه. هاچشم بودند شهرستاني
موقع ليسانس پيوسته داده بودم، همانصادق هم امتحان فوقچون من دانشگاه امام. وقم خوردذ

و آن را . قدر خورد توي ذوقميعني اين. به پدرم گفتم برويم ببينيم نتايجش اعلام شده يا نه
مصاحبه را انجام داديم، دو سه هفته بعد بايد مي. گفتند بايد بيايي براي مصاحبه. قبول شدم

چون آن زمان هم . جاروم آنصادق قبول شوم ميگفتم اگر دانشگاه امام. نامآمديم براي ثبت
ها ديگر آن اين. اي نداشتيم كه بدانيم مثلاً محيط دانشگاه و استادان هم مهم هستندتجربه

صادق را ديدم كه يك فضاي باز و بخصوص رفتم و داخل دانشگاه امام. زمان برايم مهم نبود
خاطر تر باشم و بهجا راحتبا توجه به شيوة فكري آن زمان من تصور كردم آن. ي داشتجذاب

يعني وقتي رفتيم ليست را نگاه كرديم . جا قبول نشده بودمولي آن. ام هم بودگرايشات مذهبي
  ).با خنده(ايد و پرسيديم گفتند شما در مصاحبه پذيرفته نشده

  واكنش دوستان را هم به ياد داري؟
ها، بخصوص خانواده! كردندجا همه زير لب غرغر مييعني آن. ها هم زياد راضي نبودندنآ

، چون ...جا مثلاً تهران است، اين چه وضعيتي است؟ وجا كجاست؟ ايناين: گفتندكه مدام مي
آن زمان هم به داخل ساختمان اصلاً رسيدگي نكرده بودند يك فضاي خيلي درهمي بود و 

  .قمخيلي زد تو ذو
  

  : گويدخانم الف از اعضاي نزديك به بسيج دانشجويي از اولين تجربة مكان دانشگاه مي



 كاوي ميدانيمثابة گفتمانتحليل فضا به

120 

 

. خيلي كوچك بود! چون حتي آپارتمان هم نبود. وقتي آمدم دانشگاه واقعاً در ذوقم خورد
بيني، چه برسد به اينكه بخواهي بار مييكي را بخواهي نبيني ده: گفتها ميبه قول يكي از بچه

ها در خواستم با بچهمن هم هرجا كه مي. خيلي سخت بود. همه در هم لوليده بودند! نيببي
حتي . هاي ديگر نشسته بودندچون فضا خيلي بسته بود و بچه. شدها بحث كنم اصلاً نميكلاس

فضا . خواندمرفتم در پارك ساعي درس ميمي من خودم مدتي. يك سري در خيابان بودند
! آمديم كل غذا هضم شده بودرفتيم و ميرفتيم پايين كه تا مياي نهار بايد ميبر. خيلي بد بود
شايد يكي از دلايلي هم كه . خريدمها را آن زمان ميقدر بد بود كه من اكثر كتابو كتابخانه آن

هاي دانشكدة ما بچه. ام همين باشدام را در دانشگاه تهران گذراندهمن بيشتر عمر دانشجويي
 .هاي دانشگاه تهران خيلي بيشتر بوداما شور و حال بچه! واب هستندخيلي خ

    : گويندخانم ب در اين زمينه مي
اما خيلي . ام و قرار است وارد دانشگاه معظمي شومكردم كه وارد تهران شدهمن فكر مي

 .برايم سخت بود كه با دانشگاهي مواجه شدم كه ساختمان آن مثل يك مدرسه غيرانتفاعي بود
  . ريزي كرده بودم كه بروم دانشگاه و از اين جهت برايم خيلي سنگين بودهمه برنامهاين

بررسي ابعاد ديگر ناظر به جوانب . بخش كالبدي البته به همين حد منحصر نشده است
كالبدي، اين نتيجه را حاصل كرده است كه فضاي كالبدي دانشگاه فاقد قدرت و توان توليد 

  . اقتدار است
  فضاي نمادين :دوم

دادن گسيختگيهدف از آن نشان. شده به فضاي نمادين گسترده استدادهبخش اختصاص
ها به هنجارگسيختگي هاي نمادين در فضاي دانشگاهي است و اينكه چگونه اين گسيختگي

  .كنندفضاي دانشگاهي كمك مي
نخست، بررسي : گام ضرورت داشته استبراي استخراج فضاي نمادين دانشگاه، انجام سه

زمين؛ دوم، بررسي فضاي منزلة خاستگاه اصلي دانشگاه در مغربفضاي دانشگاه در غرب به
نمادين دانشگاه در ايران با توجه به سير تحولات آن از بدو تأسيس تاكنون؛ و سرانجام، بررسي 

محورهاي مذكور، . نظر بوده استفضاي نمادين دانشگاه خاصي كه در اين پژوهش مطمح
ند تكوين يسو و فرآزمين از يكصل مباحث مشروح در زمينة تاريخ علم و دانشگاه در مغربحا

در اما حاصل اين مباحث عبارت از آن بوده است كه . دانشگاه در ايران از سوي ديگر بوده است
هاي سويه. توان سخن گفتدانشگاه نه از يك ساختار نمادين، بلكه از چندين پويش مي

كند و هاي متعدد ميي ناسازگار نمادين، فضاي دانشگاهي را دستخوش نوسانمتعارض الگوها
هاي مهم در از جمله پويش. دهندها اصولاً فضاي دانشگاهي را تحت تأثير قرار مي اين نوسان

  : اند ازكنيم عبارتفضاي دانشگاهي كه در ايران مشاهده مي
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 عالم؛از  مدارانهيند حيو توض يعلم يحتوض انيم يناسازگ

 ن؛يد يرسم يهاگاهدست يتو مرجع ياندانشگاه يتمرجع انيم يناسازگ

 ؛روزمره يعلم و منطق زندگ يمنطق انتزاع انيم يناسازگ

 ؛از علم باورانهدهيو فهم فا ييستفهم اومان انيم يناسازگ

 ؛ياسيس يو سازوكارها يمعرفت يسازوكارها انيم يناسازگ

 .مقاومت يبه نظم مستقر و گفتارها بخشتيمشروع يدر گفتارها يناسازگ

هاي افتگي و اتكا بر ارزشيهاي نمادين فضاي دانشگاهي را از سازمانمنظومة اين ناسازه
  . معين بازداشته است

  
  وجوه عيني و رابطي: سوم

نخست، رابطة ميان . نظر قرار داديمدر وجوه عيني و رابطي، دو منظومه از روابط را مطمح
  .ر و دوم رابطة ميان دانشجويان با استادان و با يكديگراستادان با يكديگ

  استادان: الف
هاي عميق نشانهاي حاصل از مصاحبهدر زمينة رابطة ميان استادان، مشاهده و يافته

الاصول با ارتباطات موردانتظار از فضاي مقتدر دهندة وجود الگوهايي از ارتباط است كه علي
  : علمي ناسازگار است

 هاي در فضاي دانشكده مستمراً الگوهايي از ارتباطات و ائتلاف: هاي شكنندهائتلاف گيريشكل
اي خاص، به طوري كه يك استاد براي اظهارنظر دربارة مسئله. آيدناگفته ميان استادان به وجود مي

هايي وجود دارد اغلب ائتلاف. انديشدهاي عقلاني و حتي منافع شخصي خود نميبه ارزيابي تنها
بنابراين، چه. اي از اهداف و مقاصد شخصي و گروهي سامان يافته استوحوش منظومهكه حول

اما اين. كندنظر مدت و شخصي خود براي تحكيم ارتباطات گروهي صرفبسا استاد از نفع كوتاه
انجامد، و برحسب عوامل گوناگون ازهم گسيخته ميندرت به ارتباطات پايدار ميگونه ارتباطات به

  . سپاردشود و جاي خود را به الگوهايي تازه از ائتلاف مي
 م ائتلاف: الحمايگيگيري الگوهاي ارتباط از نوع تحتشكلهاي شكننده در موارد بسيار، مقو

در فضاي دانشكده استادي است كه اغلب به منابعي از قدرت اعم از قدرت شخصي، قدرت 
هاي خاص خود جهت حمايت از واسطة تواناييبه اين افراد. بوروكراتيك يا سياسي متصل است

زني و غيره تعدادي از استادان را تحت استادان ديگر، ايجاد امكانات، حل مشكلات، قدرت چانه
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ـ بندگي ميان ايشان و جمعي به اين ترتيب، الگويي از ارتباطات ارباب. دهندحمايت خود قرار مي
  . گيرداز استادان شكل مي

 توان شاهد الگويي از هاي شكننده كه از آن سخن گفتيم، ميرغم ائتلافبه: تنازعات حاد
اين الگوي ارتباطي، معمولاً در ميان استاداني رخ . ارتباطات توأم با تنازعات حاد و پايدار نيز بود

توان گاهي مي. نمايد كه پيش از اين تحت عنوان استادان جوياي قدرت از آنان سخن گفتيممي
شده با نحوي آشكار و اعلامالگوهايي از ارتباط ميان چند استاد معدود بود كه بهشاهد ظهور 

  . به اين ترتيب، نزديكي به يكي، كم يا بيش به معناي تخاصم با ديگري است. انديكديگر در تنازع
 مند درمجموع، فضاي ارتباطي ميان استادان، از صميميت اندكي بهره: سطح نازل صميميت
هاي محدود و كوچك استادان، حدي از صميميت وجود دارد، اما  ر ميان گروهاگرچه د. است

ميزان ارتباطات خانوادگي، ميزان . شوددرمجموع ميان استادان صميميت اندكي مشاهده مي
ها از اعتماد ميان استادان، تمايل به طرح مسائل و مشكلات خصوصي و شخصي و انتظار حل آن

  . شودفضاي ميان استادان مشاهده مي جمله مواردي است كه كمتر در
 در . وبيش، ادامة محور پيشين استاين محور، كم: شكاف ميان ارتباطات رسمي و غيررسمي

. مشاهدة اوليه، ارتباط ميان استادان و فضاي ارتباطات در گروه، اغلب توأم با ادب و احترام است
اطات و ارتباطات واقعي و غيررسمي اما در عين حال، شكاف آشكاري ميان اين الگوي رسمي ارتب

توان در هر جمعي از استادان، شاهد گفتگوهاي توأم با غيبت و بدگويي دربارة صراحت ميبه. است
  . ايدكساني بود كه تا چند دقيقه پيش شاهد گفتگوي صميمانه و توأم با ادب ميان آنان بوده

 شده است در ميان استادان به  اگرچه چندبار تلاش: فقدان ارتباطات علمي ميان استادان
گاه اين الگوهاي ارتباطي دوام نياوردههاي گوناگون ارتباطات علمي نيز برقرار شود، اما هيچروش
ها، طرح دستاوردهاي پژوهشي استادان در نامهاز جمله بحث و گفتگوهاي جدي دربارة پايان. اند

جمله تمهيداتي بوده است كه براي  و برگزاري جلسات گروهي براي طرح مباحث علمي از گروه
گاه اين قبيل تمهيدات توأم ساختن فضاي ارتباطي ميان استادان شكل گرفته است، اما هيچعلمي

  . با توفيق نبوده است
 در كنار بوروكراسي و اتصال به : بنياد و دانشجوبنياددوگانگي در الگوهاي ارتباطي بوروكراسي

ها يكي از عوامل قدرت در فضاي مندي از حمايت آنيزان بهرهمقامات دانشگاهي، دانشجويان و م
گروهي از . چنين است كه در فضاي ارتباطي دانشگاه با دوگانگي مواجهيم. دانشگاهي است

واسطة ارتباط با فضاي حمايتي واسطة ارتباط با فضاي بوروكراتيك و گروهي بهاستادان به



 1390، تابستان 2ة شمار ،پنجم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

123 

 

اين الگوي دوگانه كسب قدرت، دو گروه از استادان با در . شوندمند ميدانشجويان از قدرت بهره
  . گيرندبخش شكل ميدو منظومه از هنجارهاي اخلاقي انسجام

توان چنين نتيجه گرفت كه فضاي ارتباطي در ميان استادان از فقدان الگوهاي بادوام و مي
ه پيش از اين به آن اين نكته را به عدم تعين نمادين فضاي دانشگاه ك. كندافته پيروي مييتعين

نيافته را در ارتباط با يكديگر مورد ملاحظه  نيتوانيم اين دو وجه تعكنيم و مياشاره شد اضافه مي
كند و نيافتگي فضاي نمادين را تشديد مينيافتگي ارتباطي، تعينبه عبارتي ديگر، تعين. قرار دهيم
   .برعكس

  دانشجويان: ب
ادان در ميان دانشجويان چيست؟ اصولاً فضاي ارتباطي پيامد اين شبكة ارتباطي ميان است

كند؟ دانشجويان از بدو ورود به دانشگاه، با چه ميان دانشجويان از چه مشخصاتي تبعيت مي
يابند؟ در محيط دانشگاه دست به گريبان چه شوند؟ دانشگاه را چگونه مياحساسي وارد مي

  آورد؟گاه چه فضايي براي دانشجويان پديد ميشوند؟ فضاي ارتباطي در درون دانشمناسباتي مي
از . اندگفته، فضاهاي دانشجويي بسيار پيچيده و چندوجهيهاي پژوهش پيشبراساس يافته

بنابراين، . هاي پژوهش مذكور در اين مختصر ممكن نيست طرفي، ذكر تمام مشخصات و يافته
نفره و هاي عميق تكمصاحبههاي اين بخش از پژوهش، كه با تكيه بر افتهتحليل تفصيليي

جمعي، مواردي در زمينة زيست خوابگاهي و رويدادهاي خاص در فضاي دانشگاه و تحليل 
توان اشاره كرد كه اما اجمالاً مي. پذير نيستهاي دانشجويان انجام شده است، امكانميزنوشته

  :با سه فضاي ارتباطي در متن حيات دانشجويي مواجهيم
 ارتباطات علمي؛. 1

 ها و تنازعات سياسي؛ارتباطات معطوف به همبستگي. 2

 . هاي شغليارتباطات معطوف به كسب فرصت. 3

مراتب نسبت به وجه نخست اولويت دارد و در ميان سه الگوي مذكور، وجه دوم و سوم به
اما در كنار اين سه الگو كه در متن فضاهاي . تر استتر و گستردهحاوي پيامدهاي عميق

  :ي است، دو الگوي ارتباطي نيز در حاشية فضاهاي دانشجويي جريان دارددانشجوي
  گذراني و كسب لذت از با هم بودن؛ارتباطات مبتني بر خوش. 1
  .ارتباط ميان دو جنس. 2

نكتة مهم آن است كه از حيث كميت شمول در ميان دانشجويان، فضاي حاشيه بر متن 
شدت ات مبتني بر تنازعات سياسي، فضاي متن را بهدر متن، اگرچه ارتباط. غلبة آشكاري دارد
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گذارد، عملاً كثرت اشغال كرده و بيشترين پيامد را در مناسبات دانشجويي از خود به جاي مي
ندرت اثري از آن آنچه به. جمعيت دانشجويي يا در محور سوم متن يا در حاشيه جاي دارند

  .تشود، ارتباطات مبتني بر كسب دانش اس مشاهده مي
سوژة انحراف از هنجارهاي متعارف : در چنين شرايطي، فضا مقتضي ظهور سه تيپ است

هاي مذكور دركنار سوژه. كنندة هنجارها؛ و سوژة مقاومت اخلاقي و ايدئولوژيك؛ سوژة اعمال
الاصول در فضاي دانشگاهي و درتقابل با بايد از سوژة رام دانشجويي نيز سخن گفت كه علي

كند از محيط دانشگاه گيرد و تلاش ميپردامنه، در حريم خصوصي خود پناه مي تعاملات حاد و
علاوه بر اين، فضاي دانشگاه شاهد . منزلة موقعيتي براي حل مشكلات شخصي استفاده كندبه

معمولاً نيازمند فرار و اين الگوها . گسيخته نيز هستهاي افسرده، خسته و روانتوليد شخصيت
  .اندرفتهضاي دانشگاه براي بازيابي خود ازدستگرفتن از ففاصله
  

  هاي پژوهشافتهي
اي از سه عرصة دانشگاهي، منظومه يايم كه فضاهاي پژوهش نتيجه گرفتهاز مجموع يافته

گرايانه و عرصة عرصة اعمال اقتدارهاي متمركز، عرصة تعاملات فايده: فضايي گوناگون است
  .جويانهتعاملات لذت

  زتوليد اقتدارهاي متمركزبا ةعرص. 1
ن زمينه سه الگوي متعارض اقتداربخش شامل علم و دين و سياست به بحران اقتدار در يدر ا

گاه توفيق تام البته نهاد سياست اولويت داشته ولي هيچ. اندفضاي دانشگاهي كمك كرده
  . نداشته است

  
  
  
  
  
  
  
  

 اقتدار سياسي

 ينياقتدار د اقتدار علمي
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پايان ميان سه عرصة فضاي تنازع بيكه در نمودار فوق انعكاس دارد، فضاي دانشگاهي چنان
  . اقتدار سياسي، اقتدار ديني و اقتدار علمي است

  
  گرايانهعرصة تعاملات فايده. 2

حاد، پرپيامد و توأم با منازعات كلان در عرصة تعاملات معطوف به اقتدارهاي متمركز، 
رام است و كمتر با آگرايانه برخلاف عرصة يادشده  اما عرصة تعاملات فايده. دانشگاهي است
گرايانه در منطقة مياني دو عرصة عرصة تعاملات فايده. هاي حاد روياروستستيز و تعارض

  .جويانه استاقتدارهاي متمركز و تعاملات لذت
هاي معطوف به اقتدار متمركز گرايانه به تعاملات فوقاني يعني تنازععرصة تعاملات فايده

سرانجام ميان مرجعيت سياسي، علمي و مرجعيت تنازع بي وابسته است، چرا كه يك بديل براي
علم به جاي آنكه دعوي بنيادي و در اين روايت، . گرايانه از آموزش علمي استديني فهم فايده

علوم در اين روايت، . اي خاص استجوهريني را با خود حمل كند، صرفاً مدعي حل مسئله
كنند كه صرفاً ز دعاوي خود به همين بسنده مياجتماعي يا سياسي يا علم حقوق با كاستن ا

اين . دهندهاي اجرايي پاسخ كنندة مشكل عيني خاصي باشند و به نيازهاي بازار كار و حوزهحل
دانشگاه موضوعيتي بيش از آن ندارد كه براي . نكته در خصوص نهاد دانشگاه نيز مصداق دارد
و وظيفه و رسالتي بيش از اين براي خود  كندبازار كار و اشتغال نيروي متخصص تربيت مي

  .قائل نيست
  

گرايانه اگرچه بديلي كارآمد براي جايگزيني بحران اقتدار در فضاي دانشگاهي تعاملات فايده
گفته، سرشتي ناساز و توأم با است، دقيقاً به جهات وابستگي به دو عرصة فرازين و فرودين پيش

گرايانه وابسته به تعاملات فرازين است، و ة تعاملات فايدهتا جايي كه عرص. ستيزه و تنازع دارد
ها و توجهكردن آنها، كاربردي متوجه كارآمدسازي فضاي دانشگاهي، هدفمندكردن آموزش

اما تا جايي كه به تعاملات . و مديريتي استدادن فضاي آموزش به كاربردهاي گوناگون اجرايي 
نگرد كه براي تأمين منزلة يك ابزار صرف ميگاه بهفرودين مرتبط است، اين عرصه به دانش

گرايانة حيات دانشگاهي را  توان الگوي فايدهمي. اهداف فردي، فوري و عاجل سودآور است
گذاري مطابق با وجه فرازين حيات دانشگاهي، كاركرد معطوف به توليد نيروي متخصص نام

اركرد معطوف به توليد مدارك دانشگاهي كه مطابق با وجه فرودين، بايد آن را ككرد، درحالي
  . نام نهاد



  

مند سب بهره
سب مدارك 

گير و نه سان
ريج درجهت 
وليد كنند، او 
يفيت درسي 
ك از استادان 

ها ين گرايش
انشجويان و 

 .  

آيي ز گردهم
بهرهن فضا، 

قادر است بر 
  

. كندپيدا مي
گرايانه  فايده

 سازگاري و تناس
 صرف براي كس
خاب استادان آس

تدره استادان به
نگيني براي او تو
دانشجويان به كي

هريك. كنندل مي
يان به اقتضاي اي
كسب رضايت د

.كنندي كسب مي

هي است كه از
جه كانوني در اين
جو در اين فضا ق
.امي خارج شود

ساختارهاي فضا پ
 ديني يا حتي

 كاوي ميدانيمان

  ه محيط دانشگاه

شگاه از بيشترين
تمايلات.  است

را متمايل به انتخ
شود كهسبب مي

كاليف درسي سن
 نگران اعتراض د
يل استادان عمل

دانشجوي. ي دارد
يج با مهارت ك

آشنايي مرة خوب

  جويانه لذت
از حيات دانشگا

وج. شودصل مي
دانشج. شدن است

ده شود و از گمنا
سبتي وثيق با س

سياسي يا لمي،
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گرايانهختار فضاي فايده

رايانة محيط دانش
ص خود مواجه
ص، دانشجويان ر

اين نكته س. كند
آنكه تككنند و بي

حال،درعين. زند
به خواست و تماي

ي، ديني و رفتاري
تدرياستادان به

 استادان براي نم

عرصة تعاملات
يانه هر وجهي ا
جويان جوان حاص
شحيط براي ديده

ين اثرگذاري ديد
نس حيط ارتباطي

ه با مضموني عل

تحليل

ساخ

گرد فضاي فايده
 با تعارضات خاص
ت و امتيازات خاص

كنحاظ علمي مي
ت دانشجو عمل ك
وب مطمئن ساز
ويان نيز باتوجه ب

هاي خاص سياسي
.كنندمي  عمل

ت كسب رضايت

ع. 3
جويعاملات لذت

ر از دانشجي كثي
ي جانبي اين مح
ذارد و درنتيجة اي

شدن در هر محده
هي، اعم از آنكه

  

  
اگرچه گفته شد

اين فضا نيزت،
با نمراتشگاهي 

ماً پرتوان به لح
زگاري با خواست

رة خوز كسب نم
دانشجو.  نباشند

هيلات و گرايش
ي كسب نمره

شجويان با مهارت
  

صود از عرصة تع
ايشترك مجموعه
هايري از فرصت

ختار فضا اثر بگذ
تلاش براي ديد
ختارهاي دانشگا

 

است
دانش
الزام
ساز
را ا
نيز
تما

براي
دانش

مقص
مش
گير
ساخ

ساخ
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. شدن داردبرند كه كمتر مجال ديدهژة دانشجو را در انقياد مناسباتي ميظاهر شوند، سو
  .كندمنزلة سوژة رام عمل ميو به گيرددرهرصورت، دانشجو در فرآيندي توليدي قرار مي

شدن جويانه شامل هر الگويي از رفتار است كه منتهي به ديدهاما فضاي تعاملات لذت
ترين و حادترين وجه عرصة كه ملاحظه كرديم، مهمچنان. رغم ساختار فضا گردددانشجو به

فرآيند، فضاي  در اين. مذكور، ارتباط ميان دو جنس دختر و پسر در فضاي دانشگاهي است
شود و به محيط و فضايي ماندگار، جذاب گرايانة پيشين خارج ميكلي از فضاي فايدهدانشگاه به

مندي از منِ دلخواسته و و بهرهشدن قبل از هرچيز، ميل به ديده. شودو پركشش بدل مي
اين وجه از ارتباطات محدود به فضاي خاص دانشگاهي نيست، . مطلوب جنس مخالف است

گرايانه منتشر است در فرآيندهاي ارتباطات فايدهبلكه در كلية فضاهاي ديني، سياسي و علمي، 
  .گيردو در هركجا سهم و نقش و صورتي به خود مي

شدن در فضاي تعاملات در عين حال، ارتباط ميان دو جنس، تنها الگوي ارتباطي براي ديده
كنشگري سياسي به نحو . هاي يادشده استهسياست نيز يكي ديگر از عرص. جويانه نيستلذت

فضاي دانشگاه . رودشكنانه الگويي ديگر از فرآيندهاي مذكور به شمار ميخودانگيخته و شالوده
  .هاي بزرگ مشاركت كنددهد در بازيتنها فضايي است كه به جوان اجازه مي

ي وثيق با عرصة تعاملات جويانه، نسبتفرآيندهاي جاري در عرصة تعاملات لذت، با اين تعريف
اين عرصه با توليد بديلي براي عرصة تعاملات اقتدارگرايانه و حتي فايده. اقتدارگرايانة دانشگاهي دارد

كلي با تعاريف دستورالعملي و كاركردي از آن متمايز كند كه بهگرايانه، دانشگاه را به كانوني بدل مي
  .است

هاي جاري و الگوهاي تعاملي ميان سه لاية از نسبت توانبا توجه به مقدمات فوق، اينك مي
پيش از اين، از يك كانون گرم و حاشيه گسترده اما سرد در فضاي . مذكور سخن گفت

توان با استفاده از كالبدشكافي فضاي دانشگاهي، كه در سطور فوق مي. دانشگاهي سخن گفتيم
  .عرضه كرد عرضه شد، تبييني تازه از كانون و حاشية فضاي دانشگاهي

كانون گرم فضاي دانشگاهي همان نسبت تعاملي و تقابلي حادي است كه ميان فضاي توليد 
بحران . جويانه از سوي ديگر برقرار استسو و عرصة تعاملات لذتاقتدارهاي متمركز از يك

جويانه در فضاي اقتدار در فضاي دانشگاهي، خواسته يا ناخواسته، به فضاي تعاملات لذت
توان شاهد تعاملات كنترلي بود كه در فضاي دانشگاهي مي. بخشداهي ميدان عمل ميدانشگ

چرا كه ناتواني در توليد اقتدار  هدف از آن جلوگيري از گسيختگي فضاي دانشگاهي است،
شود جويانه ميدر فضاي تعاملات لذت متمركز در فضاي دانشگاهي، گاه چندان موجب افراط
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در تقابل با اين وضعيت است كه فشارهاي . شوداي دانشگاه ايجاد ميرفتن فضكه بيم ازدست
شود و اين نيز به سهم خود دوران چندسويه براي توليد اقتدار در محيط دانشگاهي توليد مي

متأسفانه فضاي كشاكش حاد ميان دو . شودجويانه را سبب مياي از فوران تعاملات لذتتازه
  :گردداملات اقتدارگرايانه سبب دو پيامد در فضاي دانشگاهي ميجويانه و تععرصة تعاملات لذت

جويانه، سبب فوريت فوران تعاملات لذت. پيامد نخست در سطح تعاملات اقتدارگرايانه است
الگوهاي معطوف به توليد ديني و سياسي شود كه در تنازعات ميان سه عرصة هويات علمي، مي

كارهاي معطوف به توليد هويت علمي در هيچ ساماندهي چراكه سازو. هويت علمي تضعيف شوند
جويانه به تضعيف فرآيندهاي علمي به اين ترتيب، فوران تعاملات لذت. يابدفوري تحقق نمي

  .انجامددانشگاهي مي
فوران تعاملات در عرصة يادشده . نمايدجويانه رخ ميپيامد دوم نيز در عرصة تعاملات لذت

شود، در وهلة نخست، واكنش كه در عرصة كلان برانگيخته مي از يك سو و الگوهايي از
جويانه در نسبت به اين ترتيب، عرصة تعاملات لذت. كندالگوهاي كنش سياسي را سركوب مي
  .كندميان دو جنس بيشتر بازتاب پيدا مي

هاي كنترلي با واكنشالبته بديهي است كه فوران رفتارهاي نابهنجار ميان دو جنس نيز 
هاي سياسي در عرصة ص خود مواجه است و اين خود عامل ناكامي در كنترل تام كنشخا

هرحال، تعاملات يادشده، مضمون جاري در كانون گرم حيات دانشگاهي به. دانشگاهي است
هاي جاري در ها و ستيز جاري در اين كانون گرم، سويهها و سازگاريشدت و جهت تقابل. است

نشيني حوزة جويانه و عقبفوران عرصة تعاملات لذت. كندا تعيين ميحاشية فضاي دانشگاهي ر
كند و توفيق عرصة توليد اقتدار حاشية فضاي دانشجويي را نحيف مياعمال اقتدارهاي متمركز 
  . انجامدبه فربهي اين عرصه مي

 

  گيريبندي و نتيجهجمع
منزلة الگويي تازه از تحليل به هدف اين مقاله آشنايي خوانندگان با شاكلة اصلي تحليل فضا

هاي انجام پژوهش فضايي ها و تكنيكاگرچه جوانب نظري و روش. انتقادي گفتمان بوده است
ها اشاره شد، اما اين روش هنوز در نوع چيزي است كه در اين مقاله به آنتر از آنبسيار فراخ

اي مهمي كه اين روش هظرفيت. شناسي و مطالعات فرهنگي نوپاستخود در حيطة جامعه
پژوهشي در قياس با  الگوهاي صرف تحليل متن دارد، احتمال گسترش اين روش پژوهشي را 

  .كندبيشتر مي
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اتكاي صرف به : كندت مييالاصول پژوهشگر را به دو سمت ناسازگار هداتحليل متن علي
ش خواننده و بيساختارهاي معنا در متن بدون عنايت به نقش خواننده؛ يا توجه عمده به نق

پذير تلفيق اين دو افق، گرچه در تحليل گفتمان متون نيز امكان. توجهي به ساختارهاي معنايي
الگويي از تحليل است،  يتحليل فضاي. هاي بسيار همراه استها و محدوديتاست، با دشواري

راي تلفيق دو هاي فراواني برود و ظرفيتكه ضمن دربرگيري الگوي تحليل متن، از آن فراتر مي
  . كندسطح ساختار و بازيگر فراهم مي
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